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شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲۵۸۶۶۷   در پ�ام رسـان ایتا بفرسـتید.

محمدرضـا فیضـی| پویـش «نـه بـه خریـد هیجانـی» در مسـجد 

فاطمه الزهـرا )س( در محلـه طبرسـی شـمالی آغاز شـده اسـت. این 
پویـش بـا هدف تشـویق به خرید مسـئولانه و کاهش فشـار روانی 
در ایـن روزهـا بـا همراهـی اهالـی محلـه اجـرا می شـود. مـردم بـا 
شـعار «ما با هم قوی  هسـتیم» تـاش می کنند در خریـد مایحتاج،
تعـادل را رعایـت کننـد و بـه دیگـران هم فرصـت تهیـه اقام مورد 
نیازشـان را بدهند. این حرکت مردمی با گفت وگو و اطاع رسانی 

در بیـن نمازگـزاران و خانواده هـا در حال گسـترش اسـت.
کاس آموزشـی «آمادگـی در بحران»، دوشـنبه 
گذشـته در مسـجد امیرالمؤمنین )ع( برگزار شد.
ایـن برنامـه بـا همـکاری دوام ثامـن منطقـه 3
شهرداری و با حضور جمعی از شهروندان اجرا 
شـد. شـرکت کنندگان آموزش هایـی در زمینـه 
،(CPR( اطفـای حریـق، احیـای قلبـی ریـوی

کنترل فشـار خون، امداد اولیه و روان شناسـی 
بحـران دریافـت کردنـد. هـدف از برگـزاری 
ایـن کاس هـا ارتقـای آمادگـی بـرای شـرایط 
اضطـراری بود و در جریان آن، کار تیمی میان 

شـرکت کنندگان تمریـن شـد.

سه شـنبه پیـش، کاس «سـبک زندگـی شـیرین» بـا مشـارکت بانـوان 
در مسـجد چهـارده معصـوم)ع( برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، یکـی از 
کارشناسـان حـوزه خانـواده، دربـاره موضوعاتـی مثـل تربیـت فرزند،
همسرداری و شیوه های ارتباطی به بیان نکاتی کاربردی پرداخت.

ح پرسـش هایی از سـوی شـرکت کنندگان  ارائـه ایـن مباحـث بـا طـر
و دریافـت پاسـ� از سـوی کارشـناس مدعـو همـراه بـود. شـکل گیری 
سـرفصل هایی بـرای گفت وگوهـای هدفمنـد و مفیـد میـان بانـوان 
محلـه و نشـر رفتارهـای صحیـح در فضـای خانـواده، از اهـداف 

برگـزاری ایـن نشسـت بـود.
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کم بخر همیشه بخر! ○●�

آموزش های کاربردی ○●�
برای روزهای بحرانی

درس هایی ساده برای زندگی آرام○●�

شماچه خبر

شهر خبر
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رویشی در محله مهرمادر

عملیات احداث مرکز «رویش» یوسف زاده در محله مهرمادر با هدف ارتقای سرانه فرهنگی 
و اشـتغال زایی در حال اجراسـت. این مرکز در زمینی به مسـاحت هشتصدمترمربع در چهار 
کنون به پیشرفت فیزیکی ۲5درصد رسیده است. برای اجرای  طبقه احداث می شود که تا

این پروژه 19۸میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

چاله بی چاله

خـرداد  امسـال 560 متـر مربـع از معابـر سـطح منطقـه3 آسـفالت ریزی و لکه گیـری شـد. ایـن 
عملیات با استفاده از 66 تن آسفالت و با هدف بهبود عبور و مرور شهری و کاهش خطرات 
ناشـی از فرونشسـت ها و چاله هـا انجـام گرفـت. بـرای اجـرای ایـن پـروژه، اعتبـاری بالـ� بـر 

۲ میلیـاردو ۲40 میلیـون ریال هزینه شـد.

قرقی سبزتر می شود

بوستان شهید کشمیری در محله قرقی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در حال ساخت است.
ایـن پـروژه شـامل زمیـن بـازی، مسـیر پیـاده روی، مبلمـان، سـرویس بهداشـتی و امکانـات 
کنون بیـش از 190میلیارد ریال  ورزشـی و رفاهـی اسـت. عملیـات از اسـفند 140۲ آغاز شـده و تا

از مجمـوع اعتبـار ۲91میلیارد ریال آن هزینه شـده اسـت.

کنـش بـه حمـات اخیـر رژیـم صهیونیسـتی ، جمعـی از امامـان  در وا
جماعـت، فعـالان فرهنگـی، بسـیجیان و اهالـی محـات منطقـه3
در مسـجد امـام سـجاد)ع( واقـع در محلـه طبرسـی شـمالی گـرد هـم 
آمدنـد. در ایـن گردهمایـی، حاضـران ضمـن محکوم کـردن حمات 
ک کشـور، بـر پشـتیبانی از نیروهـای مسـلح و پایبنـدی  اخیـر بـه خـا
کیـد کردنـد. یـادآوری نقـش مسـاجد در  بـه آرمان هـای انقـاب ت�
دوران دفـاع مقـدس و  بازتعریـف جایـگاه مسـجد در شـرایط کنونـی 
بـرای تقویـت همدلـی و خدمت رسـانی به مـردم از محورهای بحث 

و گفت وگـو در ایـن جلسـه بـود.

گرفتند○●� مسجدی ها سنگر 

بانوان محله دروی، ن�ودی در دی� آش جبهه مقاومت انداختند

 نذر پ��و�ی ��

فیضی| بـار اول نبـود کـه نـذری دادنـد. بارهـا شـده بـرای سـامتی، رفـع 

اندوه یا گرفتن حاجات دیگر دست به دسـت هم داده و دیگ آش را سرپا کرده اند.
هفتـه پیـش اما نیت خواهران بسـیجی پایگاه حلیمـه)س( در محله دروی برای پختن 

آش نذری متفاوت بود. آن ها سـوگوار شـهادت فرماندهان، دانشـمندان و غیرنظامیان 
هم وطن بودند و به نیت این شهدا،  اهالی محله را اطعام کردند. زهرا یگانه، فرمانده این 
پایـگاه کـه جمـع آوری نذورات، تهیه ملزومات و آشـپزی را عهده دار بوده اسـت، می گوید:
«هـر کـدام از اهالـی بـه انـدازه تـوان خود، مشـارکت کرد. یکـی نیم کیلـو نخـود آورد، دیگری 
یک کیلو لوبیا، خیلی ها پول دادند برای خرید سـبزی. رشـته، کشـک، پیاز و روغن هم که 

آماده شـد، دیگ  را برای پذیرایی از دسـت کم صدنفر سـرپا کردیم.»
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 اعتراضمان بی فایده بود○●�
دوربرگردانـی کـه بـرای مـردم مشـکل آفرین شـده اسـت، 
مـرز دو محلـه شـهیدقربانی و التیمـور اسـت. یـک طرف آن 
پنجتـن 69 و طـرف دیگـر آن پنجتـن 64 اسـت. محسـن 
صمدی یکی از کسبه قدیمی این خیابان از پیگیری هایش 
در سـال 1395 می گوید؛ «بهمن همان سال، وقتی شـهرداری تصمیم 
بـه اصـاح هندسـی ایـن دوربرگردان گرفـت، اعتـراض کردیـم. گفتیم 
ح بعدها مشکل سـاز می شـود، اما پاسـخی که شـنیدیم  اجرای این طر

ح کارشناسـی شـده و به نفع شـهروندان اسـت.» این بود که این طر
اجـرای پـروژه همـان و آشـکار شـدن ایرادهـای ایـن پـروژه همـان؛ 
خ داد. خـودرو  «در سـال 1396، در خیابـان پنجتـن 60 آتش سـوزی ر
آتش نشـانی بـه محـل دوربرگـردان رسـید، امـا نتوانسـت دور بزنـد. 
چـون عـرض دوربرگـردان را خیلی کـم در نظـر گرفته بودند. ناچار شـد 
مسـیر را ادامـه دهـد و از دوربرگردان مقابـل پنجتـن ۷۲ برگردد تا خود 

را بـه محـل حادثـه برسـاند!»
صمـدی حرف هایـش را بـا چند پرسـش بـه پایان می رسـاند؛ «آیـا واقعا 
چنیـن طرحـی بـا دقـت کارشناسـی شـده بـود؟ آیـا نظارتـی بـر اجـرای 
پروژه هـا وجـود دارد؟ آیـا جـان و مـال شـهروندان نبایـد در اولویـت 

پروژه هـای شـهری باشـد؟»

ترافیک، عرض کم دوربرگردان، پارک دوبل○●�
حجت الاسام و المسلمین محمدجواد رضازاده، از جوانان دغدغه مند 
و فعـالان فرهنگـی محلـه شـهید قربانـی نیـز از دیگـر کسـانی اسـت کـه 
نسـبت بـه وضعیـت ایـن دوربرگـردان گایه منـد اسـت. او می گویـد: 
«از زمـان اصـاح هندسـی دوربرگـردان پنجتـن 69، عـرض خیابـان 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت. ایـن موضـوع در سـاعاتی از روز کـه بعضـی 
شـهروندان خودروهـای خـود را بـرای تعمیـر یـا تهیـه دارو دوبله پارک 

می کننـد، موجـب ترافیـک در ایـن محـدوده می شـود.»
وی ادامـه می دهـد: «در اغلـب نقـاط شـهر، دوربرگردان هـا یـک لایـن 
کنـدرو در سـمت چـپ خیابـان دارند تـا خودروهـا به راحتـی دور بزنند، 
گهـان  امـا در ایـن نقطـه چنیـن امکانـی فراهـم نیسـت. خودروهـا نا
اقـدام بـه دور زدن می کننـد و همیـن عامـل، زمینه سـاز افزایـش آمـار 

تصادفـات در ایـن محـدوده شـده اسـت.»

برای اصلاح هندسی بولوار پنجتن بودجه ○●�
داریم

در پـی دریافـت برخـی دغدغه هـا و گایه هـای شـهروندان، بـا رئیـس 
اداره عمران و حمل ونقل شهرداری منطقه 4  گفت وگو کردیم. احمد 
ح هـای ترافیکـی گفت: «پیش از  کیـش با اشـاره بـه روند اجرای طر وفا
اجرای هر طرحی در حوزه حمل ونقل، گروهی متشکل از کارشناسان 
سـازمان حمل ونقـل، پلیـس راهـور و کارشناسـان شـهرداری در محـل 
حاضـر می شـوند و پـس از بررسـی های میدانـی، تصمیم گیـری انجـام 

ح هسـتیم.» می شـود و در انتهـا مـا مجری طر
او همچنیـن دربـاره وضعیـت بولـوار پنجتـن اظهـار کـرد: «در بودجـه 
عمرانـی منطقـه، اعتبـاری بـرای اصـاح هندسـی و ایمن سـازی بولوار 
پنجتن در نظر گرفته شـده اسـت. در صورت نیاز، می توان با دعوت از 
کارشناسـان، اهالی و کسـبه، جلسـه ای برگزار کرد تا مسائل و مشکات 

ح و بـرای رفع آن ها اقدام شـود.» مطـر
ح شده، در تاش است با همکاری  شهرآرا محله با توجه به نکات مطر
شـورای اجتماعـی محله و حضور کارشناسـان مربـوط، زمینه برگزاری 
جلسه ای برای بررسی و پیگیری مشکات بولوار پنجتن را فراهم کند.

هم زمان با پیروزی جبهه مقاومت و فرارسیدن ماه محرم صورت گرفت

نصب پرچم، نذر محرم

فیضـی| هم زمـان بـا فرارسـیدن مـاه محـرم و در روزهایـی کـه نـوای 

پیـروزی جبهـه مقاومت دل ها را روشـن کـرده اسـت، نوجوانان مسـجد قائمیه در 
محلـه شـهید قربانـی، حرکتـی زیبـا و مانـدگار را رقـم زده انـد.

آن هـا بـا اراده ای محکـم، پرچـم مقـدس ایـران و پرچـم عـزای حضـرت اباعبـدا...)ع( را بر 
سـردر خانه هـای شـهروندان نصـب می کننـد؛ پرچم هایـی کـه ایـن روزهـا، نشـانه ای از 
ح که با مشـارکت باشـگاه فرهنگی اجتماعی  عـزت، ایسـتادگی و ایمان شـده اند. این طـر

«مانـا» در حـال اجراسـت، بـا اسـتقبال گرم اهالی روبه رو شـده اسـت.

شهر خبر
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برخورد قاطع با ساخت وسازهای غیرمجاز

اداره نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه4 از ابتدای امسـال، اقدامات مؤثری 
بـرای مقابلـه با ساخت وسـازهای غیرمجاز انجـام داده که به یک مورد قلـع بنای غیرمجاز 
 بـه مسـاحت 3۸5 مترمربـع و ۲۸ مـورد بـرش اسـکلت بـه متـراژ ۲هزارو600مترمربـع منجـر 

شده است.
ایـن اقدامـات بـا هـدف حفـظ نظـم شـهری، صیانـت از حقـوق شـهروندان و اجـرای دقیـق 

ضوابـط شهرسـازی صـورت گرفتـه و بـا جدیـت ادامـه خواهـد داشـت.
شهرداری منطقه4 از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در ساخت و ساز، 

به مرکز ارتباطات مردمی 13۷ اطاع دهند.

کنترل مستمر جمعیت سگ های  ولگرد

کنون بیش از 35 قاده سگ ولگرد از سطح منطقه4 جمع آوری شده اند. از ابتدای امسال تا
در اردیبهشـت   ۲1 قـاده و در فروردیـن   14 قـاده سـگ جمـع آوری شـدند کـه ایـن رونـد، 
 بیانگـر افزایـش اقدامـات در جهـت حفـظ سـامت عمومـی و ارتقـای امنیـت محیـط 

شهری است.
امـا بـا وجـود   جمع آوری مسـتمر  سـگ ها عواملی مانند وسـعت منطقه، وجـود منابع غذایی 
قابـل دسـترس، مکان های امـن برای سـگ ها و ورود آن ها از مناطق هم جـوار باعث حفظ 
جمعیـت ایـن حیوانـات ولگـرد شـده اسـت. اقدامـات بـرای کنترل ایـن وضعیـت به صورت 

مسـتمر ادامه دارد.

  شهروندان خواستار ایمن سازی و بازنگری 
در طراحی دوربرگردان پنجتن 69 هستند

خطر در 
دوروبر یک 
دوربرگردان
محمدرضـا فیضی| اسـفند ۱۳۹۵، شـهرداری 

منطقه4 برای کاهـش تصادفات و بهبود ایمنی 
تـردد در بولـوار پنجتـن، طرحـی را کلیـد زد کـه قرار 
بود رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد. 
ح، دوربرگـردان مقابـل پنجتـن ۹۱  در ایـن طـر
مسـدود  و اصـلاح هندسـی دوربرگـردان مقابـل 
پنجتـن ۶۹  نیز انجام شـد. از همان ابتدا، بسـته 
کنان  شدن دوربرگردان پنجتن ۹۱ با استقبال سا
همراه بود، اما اصلاحات انجام شده در نزدیکی 
کنش هـای منفـی و گلایه هـای  پنجتـن ۶۹   بـا وا
لا و پس  مردمـی روبـه رو شـد. گلایه هایـی کـه حـا
از گذشـت چنـد سـال، نه تنهـا کـم نشـده، بلکـه 

پررنگ تـر هم شـده اسـت. 

هم قدم

4
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�بر جاودانی، خیراندی� محله راه آهن و گاز روایت ا
از تنگناهای مالی د�روز تا گشاده دستی امروز

م�ام�ه با خدا
3

داستان جلد

متولـد 1356 اسـت. فرزنـد چهـارم از خانـواده ای 9نفـره کـه بـه واسـطه مالکیت پـدر بر یـک بنـگاه  اتومبیل در 
محلـه گاز، همـواره غـرق در نـاز و نعمـت بـوده اسـت؛«از بچگـی مطیـع و سـر بـه راه بـودم. در دوران تحصیلـم از 
ابتدایـی تـا پایـان مقطـع کارشناسـی ارشـد مدیریـت دانشـگاه فردوسـی، همیشـه دلـم می خواسـت والدینم به 

واسـطه رفتـار مـن سـرفراز باشـند. حتـی یـک بار هـم پیـش نیامد کـه بـه خاطـر شـیطنت، بی انضباطی یـا نمره 
بـد مـن، بـه مدرسـه احضار شـوند.»

او روزهای کودکی اش را این طور مرور می کند؛«در خانه شلوغ آن روزهای ما که پاتوق همسایه ها و فامیل 
بـود، کسـی کاری بـه کار مـن نداشـت. یعنـی ایـن طور نبود کـه روی نمـاز و روزه ام حساسـیتی باشـد. با 

ایـن حـال، بـا کششـی درونی کـه نمی دانم منشـ� آن چه بـود، دلم می خواسـت با خـدا حرف 
گر  بزنم. از هشـت سـالگی نمازخوان شـدم؛ نه خط در میان، که پیوسـته و کامل. طوری که ا

روزی در نمازم کاهلی می کردم و اتفاق بدی برایم می افتاد، می گذاشتم به حساب کم کاری در نمازم.»
خیّـر پـای کار محلـه راه آهـن کـه چنـدی  اسـت بـه جرگـه ت�مین کننـدگان جهیزیـه بـرای زوج هـای نیازمنـد 

پیوسـته اسـت، راه و رسـم مـردم داری را از والدینـش بـه یـادگار دارد. راه پلـه  خانـه کودکی اش را به یـاد می آورد 
کـه همیشـه پـر بـود از کیسـه های برنـج و ارزاق و مهمانـان بی شـمار و ناتمـام ایـن خانـه کـه هرگـز دسـت خالـی 

برنمی گشـتند؛«پـدرم بـا وانـت برنج می خریـد و خالی می کـرد. مدتی نمی گذشـت که مادرم می گفـت: برنجمان 
تمام شد. بس که دست و دل باز بود و سوای سفره  داری همیشگی اش به این و آن هم بذل و بخشش می کرد.»

���� ای 
������

اسـپنددان، بادکنک آرایی هـا و دسـته گل های مصنوعی، نشـانه های تازه ترین مراسـمی اسـت کـه هفته پیش 
در ایـن تـالار برگـزار شـد. این فضـای دویسـت متری، میزبان جشـن جهیزیه بـرون زوج هـای نیازمندی بـود که با 

کمـک کانـون فرهنگـی تبلیغـی مهرانا در محله راه آهن، شناسـایی شـده بودند و با فراهم شـدن لوازم مـورد نیاز،
در آسـتانه ورود به دنیای زندگی مشـترک قرار داشـتند.

در آن مراسـم و دیگـر برنامه هـای مشـابهی که جاودانـی، در ت�مین هزینه های آن مشـارکت دارد، کمتر کسـی 
هویتش را می داند و از سـهم او در شـاد کردن قلب زوج های نیازمند باخبر است. این گمنامی خودخواسته 

را دوسـت دارد و اصرار چندباره اش برای ادامه نیافتن مصاحبه، نیز به همین دلیل اسـت:«وقتی با خدا 
گر واقعا برای رضای او قدمی برداشته ای، دیگر  معامله می کنی، خودش به کارَت برکت می دهد. ا

چه دلیلی دارد که کسی تو را بشناسد یا دیگران خبردار شوند که بانی فان کار خیر بوده ای؟»
کسـی کـه در خانـواده پـدری طعـم نـداری را نچشـیده اسـت، چطـور حـال و روز زوج  هـای 

کم بضاعـت را درک می کنـد و بـرای سـامان گرفتن زندگی های نابسامانشـان، از مال خود می بخشـد؟ 
او زمان را به سـال 13۷۸ برمی گرداند و زندگی مشـترکی که با تنگنای مالی شروع شد؛« این طور نبود که من 

و پـدرم اختافی داشـته باشـیم با هم. اصـا من به اصرار او بود کـه ازدواج کردم. روز مراسـم، یک باره تصمیم 
گرفـت مـن را بـه لحـاظ مالـی مسـتقل کنـد. آن روز حتـی بـرای پذیرایـی مهمان هایی کـه خانه مان جمع شـده 

بودنـد هـم پولـی نداشـتم و با قرض از یکی از بسـتگان، قضیه را جمع و جور کردم. بعـد از آن هم برای جور کردن 
هزینه هـای زندگـی، در فشـار بـودم. آرزوی مـن و همسـرم شـده بـود رهـن کـردن خانـه ای کـه پول پیـش آن یک 

گـر تنگنایی  میلیـون تومـان بـود. بـا ایـن حال درسـت مثـل بچگی هایـم، درِ خانـه ام باز بـود بـه روی مهمانـان و ا
بـود برای خودمـان بود، نه بـرای پذیرایـی از آن ها.»

ا����ل 
���� �� ��ره

فرزانه شـهامت|مردی میان سـال با سـر و وضعـی مرتـب  و کت وشـلوار اتوکشـیده، از 

خـودرو اش پ�ـاده می شـود و بـا لبخنـد به اسـتقبالمان می آیـد. کلید می انـدازد و ما را 
به یکی از طبقات ساختمانی مجلل و نوساز در نقطه ای برخوردار از محله راه آهن،
راهنمایی می کند که انعکاس نور لوسترها در آی�نه کاری  دیوارها، چشم نوازی اش 
کبر جاودانـی» بر روی یکـی از صندلی های این  را دوچنـدان کرده اسـت. نشسـتن «ا
لار کـه بـه برگـزاری مراسـم ازدواج زوج هـای نیازمنـد اختصـاص پ�ـدا کـرده، آغـاز  تـا
گفتـن از روایت هایـی شـنیدنی  اسـت؛ روایت هایـی از راز و رمـز مال و مکنـت امروز او 
� می شـود و نیـز، مـرور روزهـای تنگدسـتی کـه  کـه بی حسـاب وک�اب در راه خیـر خـر

جـور کـردن پـول رهن خانـه ای اجـاره ای، برایش رؤیا شـده بود.

 �� ����
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اهالی محله گاز به ویژه نمازگزاران مسجد صاحب الزمان)عج(، عضو هیئت امنای مسجدشان را خوب می شناسند 
و بارهـا مهمـان سـفره هایی شـده اند کـه جاودانـی، بانـی پهن شـدن آن شـده اسـت. مثـا شـب های نیمه رمضان 
کـه چنـد اتوبـوس دم در مسـجد می آمـد و اهالی را کـه در روز توزیـع کارت دعوت، به نمـاز آمده بودند سـوار می کرد.
مقصد، باغ شخصی آقای جاودانی بود که بنا بود مراسم افطار و جشن میاد کریم اهل بیت)ع( در آن برگزار شود؛
« گاهی بی مناسبت، مسجدی ها به ویژه سال خورده هایشان را مهمان می کردم تا حال و هوایشان عوض شود.
بعـد از آن، هـر وقت در مسـجد همدیگـر را می دیدیم دعا می کردند و همین حال خـوب اهالی که کوهی از تجربه 

و مهربانـی هسـتند، برایـم کافـی بـود . بازخـورد برخـی از آن هـا برایـم عجیـب و ت�مل برانگیـز بـود، وقتـی بـه طور 
� از شـهر در تعطیات  مثال می گفتند تا قبل از این اردوی تفریحی، درسـت نمی دانسـته اند رفتن به خار

یعنی چه.»
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زندگـی بـرای کسـی کـه شـرایط مالـی اش را در آغـاز زندگـی مشـترک،«زیـر صفـر» توصیـف می کنـد، بـه همیـن روال باقـی 
خ و فلک اسـت و زیر و رو کردن شـرایط مالـی   برای خدا کاری نـدارد. فقط اینکه وقتی  نمانـد. بـه قـول خودش، دنیا مثل چر

در پایین دسـت هسـتی، نبایـد ناامیـد باشـی و وقتـی بـه بالادسـت رسـیدی، مغـرور نشـوی. او کـه در سـومین دهـه از عمـر 
کنـون یکـی از فعـالان حـوزه  خـود، تنهـا از راه گردانـدن مؤسسـه   قرض الحسـنه در خیابـان گاز، امـرار  معـاش می کـرد؛ ا

ساخت  وسـاز بـه شـمار مـی رود و در حوزه هـای دیگـری مثـل ت�میـن مالـی شـرکت های دانش بنیان، دامـداری و 
کیـد می کنـد:«این ها همه  صنعـت هتلـداری نیـز سـرمایه گذاری کـرده اسـت. بـا  ایـن دسـتاوردها، ت�

از لطـف خداسـت و مـن هیـ� چیـز را بـه حسـاب زرنگی خـودم نمی گـذارم.»
گر منم منم بکنی و سـهمی  او ادامـه می دهـد:«امـوال را خـدا به امانـت می دهد تا ببینـد جنبه اش را داری یـا نه. ا

بـرای دیگـران در اموالـت درنظـر نگیـری، به قـول قدیمی هـا قابلمه ات برعکس می شـود. بـه قول حاج آقـای قرائتی 
گـر  کـه در برنامـه درس هایـی از قـرآن، سـخنرانی می کـرد، سـینی تـا وقتـی مقابلـت می مانَـد کـه بـرای دیگـران بـرداری. ا

دنبـال سـهم خواهی خودت باشـی، سـینی نعمت هـا را از مقابلـت دور خواهنـد کرد.»

خ و ���  ��
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خ می نمایـد. هشـدار اذان ظهـر کـه از تلفـن همـراه جاودانـی بلنـد می شـود، نگرانـی محسوسـی در چهـره اش، ر
گفتـه، متوجـه الـزام او بـه خوانـدن نمـاز اول وقـت می شـویم و تـا مسـجد آیـت ا... میانـی در خیابـان شـهید  نا

اد، همراهـی اش می کنیـم. هاشـمی نژ
شـادمان از اینکـه دغدغـه اش فهمیـده شـده اسـت، در واپسـین دقیقه هـای گفت وگـو، بـدون آنکـه سـؤالی 

پرسـیده شـود، از چیزهایـی می گویـد کـه هـر کـدام بخشـی از یـک نقشـه گنـج اسـت بـرای آن هـا کـه رسـیدن 
« هیـ� وقـت بـد کسـی را نخواسـتم و  بـه ثـروت را صرفـا از راه هـای مـادی جسـت وجو می کننـد؛
گـر بـه ضـررم بـود، خیانـت نکـردم. بـرای همیـن حتـی  گـر مشـورتی از مـن خواسـته شـد، حتـی ا ا

«مـادرم آرزویـی مـادی داشـت کـه آن را بـرآورده  رقبـای مالـی ام بـرای گرفتـن مشـورت سـراغم آمده انـد»،
« نمـاز، کـردم. خدابیامـرز همیشـه دعایـم می کـرد و می گفـت: الهـی کـه پیـش دوسـت و دشـمن، سـربلند باشـی»،

اول وقتـش صفـا دارد. تعقیبـات نمـاز صبـح، با برکت اسـت و هر مشـکلی داشـته باشـی را حل می کنـد»،«خدا خیرت 
بدهدهـای از روی تعـارف، نـه؛ امـا مگـر می شـود خـدا دعاهـای از تـه دل یـک نیازمنـد را کـه بـا کمـک تـو شـاد شـده 

اسـت، بشـنود و رحـم نکنـد؟»
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هـر چـه بیشـتر می گویـد، بیشـتر بـاور می کنیـم از خیـر بـودن فرصت هایـی کـه پیـش روی او قـرار می گیـرد؛ مثـا 
سـفری کـه بـه کربـا داشـت و دیـدن موکب هـای پذیرایـی از زوار حضـرت اباعبـدا...)ع( کـه منجـر بـه روشـن شـدن 
چـراغ ایـده ای تـازه در ذهنـش شـد؛« تصمیـم گرفتـم در ورودی مشـهد از سـمت قوچـان، ایسـتگاه دائمـی پذیرایـی 

از زائـران حضـرت رضـا)ع( را احـداث کنـم. ایسـتگاهی کـه زائـر، امکانـات رفاهـی لازم را داشـته باشـد. بـرای گرفتـن 
� بـود. دسـت  مجوزهـای لازم، سـختی هایی پیـش رویـم قـرار داشـت کـه بـاز کـردن گـره آن از عهـده مـن خـار

گـذار کـردم. از جایـی کـه گمانـش را نمی بـردم، درسـت شـد و ایـن مجتمـع  آخـر، ماجـرا را بـه امـام هشـتم)ع( وا
پذیرایـی از سـال 139۲ در پیـ� سـاغروان، پذیـرای زوار حضـرت اسـت. در بقیـه مناسـبت ها مثـل 

غدیـر، مباهلـه و ایـام غیرشـلوغی هـم مراسـم زیـادی بـرای مددجویـان مؤسسـات مختلـف 
در فضـای 3هزارو500متـری آن برگـزار می شـود بـدون آنکـه از ایـن فضـا، بـه دنبـال یـک ریـال 

درآمد باشم.»
آشنایی با گروه مهرانا و در اختیار قرار دادن زیر زمین آینه کاری شده ای که در آن به گفت و گو نشسته ایم نیز، فرصتی 

از همیـن جنـس اسـت:«همیشـه دوسـت داشـتم فضایـی را درسـت کنـم کـه عام المنفعه باشـد، چیزی شـبیه حسـینیه.
مراحـل آخـر سـاخت آن بـود که از طریق یکی از همسـایه ها با گروه مهرانا آشناشـدم و ایـن فضا را در اختیارشـان قرار دادم،

برای برگزاری کاس آموزشـی، مراسـم عقد و عروسـی و هر برنامه ای که خودشـان صاح می دانند.»

���� ��ی 
����

آشـنایی مان به سـال 1395 برمی گردد. مجموعـه مهرانا را 
که آن زمان اسمش بود «ستاد ازدواج آسان محله راه آهن»،
تازه راه اندازی کرده بودیم. برای برخی برنامه هایمان مثل 
جشـن ازدواج زوج هـای نیازمنـد، مشـکل مـکان داشـتیم.
رو بـه روی منـزل یکی از اعضـای گروه، سـاختمانی در حال 
احداث بود. تصمیم گرفتیم با مالک آن که آقای جاودانی 
بـود، صحبـت کنیـم؛ فعالیت هایمـان را توضیـح بدهیـم و 

ببینیم، فضایـی برای فعالیت هایمـان دارند؟
گفت وگوی ما همه اش بیست دقیقه طول کشید و ایشان 
یک طبقه از ساختمان را که مراحل پایانی بنایی اش سپری 
می شد، در اختیار مجموعه ما قرار دادند؛ فضایی که اذعان 
داشـتند از ابتدا به نیت حسـینیه، سـاخت آن را شـروع کرده 
بودند. این سـالن، برکات زیادی برای همشـهریان به ویژه 
اهالی محله راه آهن داشته و برنامه های مختلفی به خود 
دیـده اسـت؛ از برگـزاری دوره های آموزشـی بـرای زوجین و 
جشـن های ازدواج تـا کاس هـای هنـری و حتی ورزشـی. از 
آن زمـان، همراهی و همدلی آقـای جاودانی با مهرانا ادامه 
پیـدا کـرد و از بهمـن پارسـال به عنـوان نایب رئیـس مجمع 
خیرانمـان انتخـاب شـدند. امسـال بـا نیـت خداپسـندانه 
ایشـان، هزینـه پذیرایـی از اهالـی محله در ظهر تاسـوعا که 
همه ساله بانی آن می شدند به تهیه دو سری جهیزیه و راهی 
شـدن دو زوج نیازمند به خانـه بخت، اختصاص پیدا کرد.

���ا�� ������
 ��  «���ا��»

حمیده پای رنج، مدیر کانون فرهنگی تبلی�ی مهرانا و 
رئیس شورای اجتماعی محله راه آهن:
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به شکرانه امنیت○●�
قـی  ؛ فر ی بنـد ، جلو بکـس ، گیر ر تـو مو
یـد،  ا نمی کنـد جـک باشـد یـا لیفـان، پر
چـری، ام وی ام، ریـو، ال 90 و... تقریبـا از 
هر نسـل یـک نمونه را در خودروهایی که 
بـرای تعمیـر بـه ایـن مجتمـع تعمیرگاهـی 
آورده اند می بینیم. در میان خودروهای 
تـا  یو ه تو سـتگا ، یـک د ر صـف تعمیـر د
هایلوکـس نظامـی نیـز به چشـم می خورد 
کـه تعمیـر آن، رایـگان اسـت. او ماجـرای 
ح ابتکاری اش را که از روزهای نخست  طر

تجـاوز اسـرائیل بـه کشـورمان کلیـد خـورده اسـت، ایـن طـور بازگـو 
می کنـد: «حوالـی سـاعت 9 شـب بـود. داشـتم برمی گشـتم خانـه. 
دیدم بچه های گشت بسیج جلو خودروهایی را که نیاز به بازرسی 
دارنـد می گیرنـد. می دانـم کـه تـا صبـح درگیـر هسـتند؛ درگیـر انجام 
خدمتـی بی منـت، بی نمایـش، بی مـزد و بی ادعـا. بـا خـودم گفتـم 

این ها که از این راه درآمدی ندارند، 
از خواب شبشان می مانند، با این 
خسـتگی، صبـح هـم بایـد برونـد 
پـی شغلشـان. بـرای تشـویق و 

قدردانی از آن ها باید کاری 
بکنم.»

تعمیـرکار محله التیمور 
فـت متنـی  تصمیـم گر
را بنویسـد و در گروهـی 
؛  کنـد محلـی منتشـر 
متنـی که در آن به ارائه 
ن بـه  یـگا ا ت ر مـا خد
خودروهای گشت بسیج، 
ارتش و سپاه اشاره داشت. 
همـدردی بـا مسـافرانی که 
تصمیـم بـه تـرک دیـار خود و 
اسـکان موقت در کنار مضجع 
امـام رئـوف)ع( گرفته انـد، بخش 
دیگـری از تصمیـم اوسـت کـه بـا 

اسـتقبال مـردم همراه شـده اسـت.

ادای دِین○●�
کنش هـای مثبـت فراوانـی کـه بابـت  «در بیـن وا
تصمیمـم گرفتـه ام، هسـتند کسـانی کـه کنایـه می زنند و 
می گوینـد: تـوی ایـن اوضـاع کـه بعضی هـا افتاده انـد دنبال 
ز ایـن کار بی جیـره و  احتـکار و درآمـد، هدفـت چیسـت ا
مواجـب؟» مهـدی در ادامه می گوید کـه نیمی از ده مراجعه 
روزانه بـه مجتمـع تعمیرگاهی  اش، مربـوط به خودروهایی 
ح شـده اند و  اسـت که مشـمول این طر
بابـت تعمیرشـان، نفـع مادی عایدش 

نمی شـود.
او معتقـد اسـت ایـن کار را نـه از روی 
بی نیازی مالی بلکه بنا به یک حساب 
و کتـاب عقلـی سـاده انجـام می دهـد: 
«مـن تـوی همیـن مملکـت و در سـایه 
امنیتـش کار یـاد گرفتـم، کسـب و کار 
راه انداختـم، ازدواج کـردم، بچـه دار 
شـدم و دارم زندگـی ام را می گذرانـم. 
شـما بگوییـد، بابـت ایـن همـه خدمتـی کـه دریافـت کرده ام 
و مدیونـش هسـتم، تعمیـر چنـد خـودرو از حافظـان امنیـت 

شـهر یـا کسـانی کـه در شـرایط جنگـی، بـه شـهرمان 
پنـاه آورده اند، کار مهمی به حسـاب 

می آیـد؟»

خداحافظی با مدرسه○●�
خ زنگ زده زندگی در روستای مرزی «ایوب پیغمبر»  چر

از توابـع شهرسـتان بجنـورد، بـه سـادگی نمی چرخیـد. پـدر، 
کشـاورز سـاده ای بـود کـه ماه هـا روی چنـد تکـه زمیـن کار 
می کـرد تـا بـا برداشـت گنـدم، لوبیـا و چغندرقنـد، نـان حـال 
سـر سـفره خانـواده پنج نفـره اش بیـاورد، امـا هزینه هـا بـر 
نتیجـه زحمت هایـش می چربیـد و روزگار، بـا دشـواری های 
مالی سـپری می شـد؛ «پسـر بزرگ خانواده بودم و از بچگی، 
کمک حـال بابـا. فرصتـی بـرای مطالعه نداشـتم بـا این حال 
درس هایـم خـوب بـود و نمره هایـم جـزو سـه چهـار نفـر اول 
کاس. سـوم راهنمایی را که تمام کردم، باید به دبیرسـتانی 
می رفتم در روستای مجاور. فاصله اش تا روستای ما هفت 
کیلومتـر بـود؛ مسـیری کـه طی کـردن آن روی تـرک موتور در 
سـرمای استخوان سـوز پاییـز و یخبنـدان زمسـتان، سـخت 

ک بود.» و خطرنـا
وضعیـت نابسـامان مالـی و دشـواری های رفت و آمـد بـرای 
تحصیـل، مهـدی را بـه خداحافظـی بـا مدرسـه و سـام بـه 

دنیـای کار و امـرار معـاش، مجـاب کـرد.

آموختن در غربت○●�
ند و قصـه زندگـی  گرد نوجـوان سـرپا ایسـتاده ا چنـد شـا
اسـتادکار جـوان خـود را بـا دقت گـوش می  دهند. یکـی دیگر 
کـه جاافتاده  تـر بـه نظـر می رسـد، داخـل چاله سـرویس رفته 
و در حـال تعمیـر خـودرو سـمند اسـت. مکانیـک خیراندیش 
محلـه التیمـور، اوضـاع مجتمـع تعمیرگاهـی اش را ورانـداز 
گردانش را راهنمایـی می کنـد و سـپس بـه مرور کـردن  و شـا
گذشـته بازمی گـردد. او روزهـای نوجوانی و سـردرگمی  برای 
انتخاب حرفه مناسب را به یاد می آورد و می گوید: «مدیون 
یکـی از رفقـای پـدرم هسـتم کـه مـن را بـه مکانیـک شـدن، 
گرد بـودم و بعد  راهنمایـی کـرد. یک سـالی را در بجنورد، شـا

از آنکـه الفبـای کار را یـاد گرفتـم آمـدم مشـهد.»
زندگی به دور از پدر و مادر برای کسی که هنوز هفده سالگی 
را هـم پـر نکرده بود، نمی توانسـت سـاده باشـد. هرچند رنج 
تنهایـی، بـا بـودن بسـتگانی در مشـهد کـه هـوای مهـدی را 
داشـتند، کمتـر می شـد بـا ایـن حـال همچنـان تلخـی خـود 
را حفـظ کـرده بـود. دل خوشـی او در سـه سـالی کـه در مشـهد 
بـه حرفه آمـوزی گذشـت، یـاد گرفتـن نکته هـای تـازه و 
شـیرین درآمـدی بـود کـه با زحمت به دسـت مـی آورد؛ «یک 
سـالی را رفتـم تهـران. آنجـا تعمیـر ماشـین های مـدل بـالا بـه 
پسـتم می خـورد و کارم را حرفه ای تـر می کـرد. سـیزده سـال 
گرد می گیـرم. سـه  اسـت برگشـته ام مشـهد. کار می کنـم و شـا

چهارتایشـان مسـتقل شـده اند و مغـازه زده انـد.»

شـهامت| جوانی که تخصصش را نذر امنیت 

شـهر کـرده، یکـی اسـت شـبیه خودمـان؛ بـا همـان 
لـی کـه هـر کـدام، کمابیـش بـا آن  گرفتاری هـای ما
آشـنا هسـتیم. بـا این حال، خـودرو نیروهای بسـیج، 
ارتـش و سـپاه را به رایـگان تعمیـر می کند بلکـه بتواند 
احساس دین و قدرشناسی اش را به کسانی نشان 
دهـد کـه پس از تجـاوز رژیم صهیونیسـتی به کشـور، 
ثمره تلاششـان را بیشـتر از گذشته درک کرده است. 
تصمیـم مهـدی صبوری، جـوان دهه هفتـادی محله 
التیمور، برای ارائه خدمت به خادمان امنیت شـهر و 
نیـز زائرانـی کـه از نگرانی  جنگ به آرامش شـهر امام 

هشتم)ع( پناه آورده اند، قصه ای خواندنی دارد.

وقتی چرخ های خدمت در یک تعمیرگاه مکانیکی در محله التیمور می چرخد

سهم کوچک من از خدمت به وطن
راه تجربه
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من تـوی همین مملکت و در 
سـایه امنیتش کار یاد گرفتم،  شما 
بگوییـد، بابت این همـه خدمتی که 
دریافـت کرده ام، تعمیـر چند خودرو 
از حافظـان امنیت شـهر، کار مهمی 

به حسـاب می آید؟«
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لی  گر گذرتان به خیابان مسلم شما محمدرضا فیضی| ا

یک، افتاده باشد، حتما مسجد امیرالمؤمنین)ع( به چشمتان 
وزهای گرم  . در ر ؛ مسجدی ساده اما زنده خورده است
ن و  نا ا جو ، نو ن لا نها ط نو ر و نشا شو ر پر ، حضو ن بستا تا
جوانان به مسجد حال و هوای متفاوتی می دهد. از اتاق ها 
و شبستان ها صدای بچه هایی می آید که در پی آموختن 
هستند؛ از دوخت دکمه تا حفظ آیه ای از قرآن، از بافتن یک 

دسته مو تا نقاشی کردن دنیای کودکانه شان.

بدنه ای مردمی در محله○●�
حجت الاسام و المسلمین محمدمهدی رحیمی از سال 139۸ 
امام جماعت این مسجد شده و حالا دیگر چهره ای آشنا برای همه 
اهالی است. به قول خودش، مسجد فقط یک مکان عبادی نیست، 

بلکه جایی برای گفت وگو، همکاری و حل مسائل محله است.
رحیمی می گوید: «ما مسجدی داریم با بدنه ای مردمی. بسیاری 
از مسائل را بدون اینکه پای نهادی وسط باشد، با کمک خود 

، سرمایه   . این مشارکت زگزارها و اهالی حل می کنیم نما
اصلی مسجد ماست.»

کاربردی○●� کلاس های 
با شروع فصل تابستان، مسجد دوباره حال و 

هوایی متفاوت پیدا می کند. دیگر فقط وقت 
نماز نیست که مسجد پرهیاهو و پررفت وآمد 
است؛ از صبح تا عصر، بچه ها و نوجوان ها 

برای شرکت در کاس ها به اینجا می آیند.
حیمی با  لمسلمین ر م و ا سا لا حجت ا

اشاره به برنامه های تابستانی می گوید: «مثل سال های قبل، با 
هم فکری اعضای پایگاه بسیج، برنامه هایی ترتیب داده ایم که 
بیشتر جنبه  کاربردی داشته باشد. مثا خیاطی، بافت مو، کاس 
قرآن و... تا نوجوانان هنری را یاد بگیرند که در خانه هم به درد 
خانواده شان بخورد. این کار باعث می شود ارتباط نوجوان با 
کانون خانواده هم مستحکم تر شود و اعتماد به نفسش بالا برود.»

مربیانی از دل محله، برای دل بچه ها○●�
یکی از نکاتی که باعث شده است این برنامه ها با استقبال زیادی 
روبه رو شود، استفاده از ظرفیت های محلی برای آموزش است. 
فرمانده بسیج خواهران مسجد، مسئولیت برگزاری برنامه های 
بانوان را بر عهده دارد و درباره روند انتخاب مربیان توضیح 

می دهد: «سال های قبل در سطح محله اطاع رسانی کردیم 
و از خانم هایی که توانایی آموزش داشتند، دعوت کردیم که 
همکاری کنند. الان مربی خیاطی، مربی قرآن، حتی مربی بافت 
ع هم  . این موضو ز اهالی همین محله اند مو و مداحی همه ا
باعث دلگرمی بچه ها شده، هم به دلیل حذف هزینه رفت وآمد، 
شهریه ها پایین تر است و خانواده ها هم بیشتر استقبال می کنند.»

عالیه مرادی در ادامه حرف هایش می گوید: «مسجد ما مسجد 
جوانی است؛ بیشتر نمازگزارانش را نوجوانان و جوانان تشکیل 
ع فضای اینجا را زنده نگه داشته و باعث  می دهند. این موضو
شده ارتباطی صمیمی بین خود بچه های محله شکل بگیرد. 
تاش ما این است که برنامه هایی متناسب با نیاز همین نسل 
طراحی کنیم تا مسجد برایشان یک پایگاه امن، بانشاط و آموزنده 

باشد؛ نه فقط یک محل عبادی.»

وقتی اختلاف جایی ندارد○●�
اما شاید مهم ترین نقطه قوت مسجد امیرالمؤمنین)ع(، چیزی 
فراتر از کاس ها و برنامه ها باشد؛ فضای دوستانه و همکاری 

بی حاشیه میان مسئولان مسجد.
مرادی می گوید: «اینجا اختافی نیست. همه کنار هم 
هستیم؛ هیئت امنا، امام جماعت، بسیج خواهران 
و برادران. هرکس گوشه ای از کار را گرفته است. 
مه ها با  نا ست بر ه ا عث شد لی با همین همد
انرژی بیشتری پیش برود. با این حال بچه ها 
خوشحال ترند، خانواده ها راضی تر و ما هم 

امیدوارتر.»
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برنامه های اوقات فراغت مسجد امیرالمؤمنین)ع( در محله مسلم شمالی هر سال پرشور برگزار می شود

تابستانی برای یاد گرفتن، نه فقط وقت گذراندن

صب  یم غا ژ ز ر و ی تجا ها ز و ر ر ست د ر محمدرضا فیضی| د

صهیونیستی به ایران که نگرانی ها و بحران ها بی وقفه از راه 
)س( در محله  می رسیدند، دختران هیئت حضرت معصومه
ایثار، آموختند چطور آرام بمانند، تصمیم بگیرند و از خودشان 
بیان دوام  و خانواده شان مراقبت کنند؛ آن هم زیر نظر مر
لا تبدیل به پناهگاهی  ثامن در دل یک هیئت دخترانه که حا

امن برای آموزش زندگی شده است.

پاتوقی برای حال خوب دختران محله○●�
پنجشنبه های هر هفته، محله ایثار حال وهوای متفاوتی دارد. 
جمعی از دختران نوجوان از محله های اطراف به اینجا می آیند 
تا ساعاتی را در کنار یکدیگر و زیر سقف هیئت دختران حضرت 
، یادگیری  ز نشاط . جایی که ترکیبی ا )س( سپری کنند معصومه
و معنویت در کنار هم، تجربه ای ماندگار برای نوجوانان رقم 
می زند. مسئولیت این پاتوق هفتگی را «فاطمه دادمحمدی» بر 
لا دغدغه اش فقط اجرای برنامه های  عهده دارد؛ کسی که حا
ی  ها ز هی عمیق تر به نیا ، بلکه نگا هبی نیست هنگی و مذ فر

روحی و روانی دختران دارد.
او درباره برنامه هفته گذشته می گوید: «با توجه به شرایط این 
روزها و دغدغه خانواده ها، تصمیم گرفتیم دوره ای برای کاهش 
استرس و آمادگی در شرایط بحرانی برگزار کنیم. برای همین، از 
گروه دوام ثامن منطقه 4 دعوت کردیم تا یکی از کارشناسانشان 
درباره مدیریت بحران نکات کاربردی را برای بچه ها ارائه کند.»

 ، مه نا ین بر ز ا ن ها ا ا جو ل نو ستقبا ا
برگزارکنندگان را به فکر تکرار و گسترش 

آن انداخته است. دادمحمدی در همین باره 
می افزاید: «برنامه  با استقبال خوبی روبه رو شد 

و در نظر داریم تا دوره های مشابهی برای مادران نیز 
برگزار کنیم تا خانواده ها آمادگی بیشتری در رویارویی با شرایط 

سخت داشته باشند.»

آموزش بحران به زبان نوجوانان○●�
یکی از مهمانان ویژه این دوره، فاطمه نیری، رابط دوام ثامن 
یت  یر ش مد ز مو ی آ ه ها ر و بی د ؛ مر د 4 بو ی منطقه  ر ا د شهر
ر سطح  ی د ر جد بسیا ها با تشکل ها و مسا ز و ین ر ن که ا ا بحر
شهر در تعامل است و آموزش تاب آوری اجتماعی را در اولویت 
کاری خود قرار داده است. او در هیئت دختران مهدوی، طی یک 
جلسه دوساعته، مفاهیم کلیدی درباره حفظ آرامش در بحران، 
تصمیم گیری درست، آمادگی خانواده ها و شناخت جنگ روانی 

را با زبان ساده برای نوجوانان تشریح می کند. 
نیری با اشاره به حوادث اخیر کشور می گوید: «یکی از موضوعاتی 
که در دوره های دوام ثامن به شهروندان آموزش داده می شود، 
آشنایی با جنگ روانی است. هدف ما، آماده سازی ذهنی و رفتاری 
مردم برای رویارویی با هر نوع حادثه ای است تا بتوانند بهترین 

تصمیم و عملکرد را در موقعیت های حساس داشته باشند.»
به گفته او، در هفته های اخیر درخواست برای برگزاری این گونه 

آموزش ها از سوی نهادهای مردمی و فرهنگی افزایش یافته 
ره نحوه ثبت نام و برگزاری دوره ها توضیح  . نیری دربا است
می دهد: «تشکل هایی که تمایل به برگزاری دوره های آموزشی 
دارند، می توانند با تماس با شماره 13۷، درخواست خود را ثبت 
کنند. سپس هماهنگی های لازم با نزدیک ترین رابط دوام برای 

اجرای این دوره ها صورت خواهد گرفت.»

تجربه فراموش نشدنی○●�
در میان دختران نوجوانی که در این دوره آموزشی حضور داشتند، 
نازنین زهرا مددزاده به همراه خواهر کوچک ترش نیایش نیز حضور 
داشتند؛ دختری از اعضای فعال هیئت دخترانه مهدوی که از 
تابستان گذشته با این جمع همراه شده است. او از تجربه حضور 
در این دوره آموزشی چنین می گوید: «مربی برایمان توضیح داد 
که در شرایط بحرانی مثل جنگ یا زلزله، چطور باید استرسمان 
را کنترل کنیم. یاد گرفتیم که اول باید خون سردی مان را حفظ 
کنیم و بعد تصمیمی درست بگیریم. مثا اینکه روبه روی پنجره 
گر شیشه شکست، آسیب نبینیم.» نایستیم یا پرده ها را بکشیم تا ا

پنجشنبه  گذشته برای دختران هیئت حضرت معصومه)س( متفاوت برگزار شد

درس هایی برای روزهای سخت

عیدگاه

4



 مسجد چهارده معصوم)ع( در محله فاطمیه
میزبان مراسم شیرخوارگان حسینی بود

ا�ک مادران؛ �هد کودکانه

         مانیـا برقعـی، نوجـوان سیزده سـاله  و �ضـو گـروه سـرود سـراج �ـه بـا 
ب�ضـی در صـدا شـعری از زبـان �ـودک امـام حسـین )ع( را در ا�ـن 

«وقتـی بـه ا�ـن بیـت  مراسـم خوانـده اسـت، می گویـد:
رسـیدم �ـه از غصـه پُـرم، خیلـی از نبـودن داداش 

�لی اص�ـر دل خـورم... دلـم گرفت. انـگار خودم 
وسـ� خیمـه همـراه بـا ب�ه هـای امـام بـودم.»

         �صمـت شـوراب�، از مـادران باسـابقه در مراسـم شـیرخوارگان 
�ید بـر برپا�� مراسـم شـیرخوارگان می گوید:«ا�ن مراسـم  حسـینی، بـا ت�
بایـد بـا قـوت بیشـتری ادامـه پیـدا �ند. مـردم بایـد بداننـد اه� بیـت)ع( در 
گـر فرزندانشـان قربانـی ا�ـن راه شـدند. ا�ـن  برابـر �لـم ایسـتادند، حتـی ا
پیـام، بـرای زمانـه  ما هـم حیاتی اسـت. بایـد به نسـ� جدید منتق� شـود.»          زهـره صبـوری، دختـرک ش� سـاله ای دارد �ـه خـودش را در آغـوش 

مـادر انداختـه اسـت و می گویـد:«تـ�ش می �نـم پیام هـای �اشـورا را وارد 
زندگـی روزمره مـان �نـم. روز �اشـورا از ب�ه هایـم می خواهـم �متـر آب 
ب�ورنـد تـا یـاد بگیرنـد همـدردی بـا تشـنگی اه� بیـت)ع( یعنی چه. �اشـورا 

فقـ� گریـه نیسـت، فهـم و زندگـی اسـت.»

         مر�یـه شـی� ال�ایفه �ـه بـا پسـر هشـت ماهه اش آمـده و مـی گوید:
گر  «دو سـال اسـت در ا�ن مراسـم شر�ت می �نم. سال گذشـته نذر �ردم ا
خـدا بـه من پسـری دهـد، او را نـذر سـربازی امـام زمان)�ـ�( �نم. مـا مادرها 
فقـ� تماشـاچی �اشـورا نیسـتیم؛ مـا هـم آماده ایـم فرزندانمـان را فـدای 

راه حـ� �نیم.»

فیضـی| صـدای نـوزادان، امسـال هـم در اولیـن جمعـه مـاه محـرم در محلـه 

فاطمیـه  دل هـا را بـه کربـلا پ�ونـد زد. مراسـم شـیرخوارگان حسـینی در مسـجد و 
حسـینیه چهارده معصوم)ع( با حضور مادرانی برگزار شـد که کودکانشـان را در آغوش 

گرفته بودند؛ قدم های کوچک اما نذرهای بزرگ. سخنرانی، اجرای گروه سرود دختران سراج و 
مدیحه سرایی مداحان اهل بیت )ع( فضای مسجد را لبریز از اشک و شوق کرد. فاطمه احمدیان،

فرمانـده پایـگاه بسـیج امـام زمان )عـج( بـه مـا می گویـد کـه ایـن برنامـه سـابقه سه سـاله دارد و بـه 
همـت خـود مـردم برگـزار می شـود. طـوری کـه چنـد روز مانـده بـه مراسـم، مـادران نذرهایشـان 

را آمـاده می کننـد. ایـن برنامـه، مجلـس مادران اسـت؛ هر مـادری میزبان اسـت، نـه میهمان.
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